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  مقدمه
ها و  ناسبهاي شعر قديم را برخاسته از ت شناسي شعر جديد، زيبايي زيبايي
هاي شعر مدرن را حاصل گره خوردن متناقضات يا اموري  ها و زيبايي هماهنگي

) 264 : 1370شفيعي كدكني  (.هاي نزديك به هم نيستند دانسته است كه از مقوله
» نما متناقض«كند،  شگردي كه اين امور متناقض و دور از هم را با يكديگر تركيب مي

 كه البته منحصر به شعر نيست و در نثر و هنرهاي  است،(Paradox)» پارادوكس«يا 
  .توان وجود آن را در ادبيات كهن ايراني پي گرفت ديگر نيز وجود دارد و مي

سخن كه هنرمندانه به كار بردن صنايع بياني و بديعي، شعر وي را  حافظ شيرين
ب نويسان كرده است، به اعجاز اين ترفند در مسحور و مجذو الگويي براي بلاغت
اگرچه پيش . بوده و به وسيلة آن بر شور كلام خود افزوده استكردن مخاطب آگاه 

نما در شعر خود  سراياني ديگر چون سنايي، مولوي و عطار از متناقض از حافظ سخن
اند، اما به حق اين شگرد نيز همچون ديگر شگردها در شعر حافظ لطفي  بهره برده

توان در آن  اي روح طنز و طرب حافظ را ميفز اي شميم شادي دگر دارد و به گونه
  .احساس كرد

 دوم از زندگي ادبي و گرايش به شطح را مربوط به مرحلةاستفاده از تناقض 
شناسي شعر عصر او و پنهان  اند، كه گريز از قراردادهاي حاكم بر زيبايي حافظ دانسته

جلوه نكنند، از  داشتن آنها تا حدي كه تأثير خود را داشته باشند و هرگز در چشم
البته نبايد از نظر دور داشت كه حافظ در ). 436: همان (اين دوره است هاي  ويژگي

پرداختن به اين شگرد، همچون ديگر فنون بلاغي، قرآن مجيد را سرمشق 

منْ يخرجِ «: فرمايد پروري خود قرار داده است، مانند اين آيه مباركه كه مي فصاحت
كيست كه زنده را از مرده و مرده را از (. » و يخرجِ الميت منَِ الحيالحي منَِ الميتِ

نظر عزت «بيني است كه  در اين نوع جهان). 31 : 10يونس ) (زنده بيرون آورد؟
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» چون درآمد به يك لحظه از گبري صاحب صدري كند و از راهزني راهروي سازد
  .)256 : 6 ، ج1382ميبدي (

دن جوانب متناقض وجود انسان و در كنار هم حفظ كردن شفيعي كدكني گره ز
گونه كه حافظ به صورت  عامل توفيق حافظ دانسته است، بدينترين  آنها را بزرگ
هاي وجودي  اي از هر دو سوي تناقض نماي انسانيت، تصويرگر مجموعه آيينة تمام
رگز اي براي يكي از اين احوال بود، ه شود و اگر شعر وي آيينه انسان مي

توانست در همه ادوار زندگي انسان و در تمام مراحل فكري و فرهنگي جامعه  نمي
بيني  جوهر شعر و جهان. ما، سخنگوي بلامنازع همه نيازهاي روحي انسان باشد

يابد كه آزادانه  است و اين آزادي هنگامي تحقق مي» ارادة معطوف به آزادي«حافظ 
نيازهاي نماي  حافظ وقتي آيينة تمام. باشيمدر دو سوي متناقضات رفت و آمد داشته 

ـ هر دو را ـ » خرقه زهد و جام مي«شود كه  هنري و روحاني انسان و انسانيت مي
سجاده را به «كند و به اسلوب شطح،  با خويش حفظ مي» از جهت رضاي دوست«

  :گونه كه و ابياتي از اين» كند مي رنگين مي
  حافظم در مجلسي دردي كشم در محفلي

 

  كنم بنگر اين شوخي كه چون با خلق صنعت مي  
 

  )278: الف  1377حافظ (   
 بلكه تصوير هنري ميل به آزادي در ،نيست» ريا«به معني » صنعت كردن«اين 

) 430 : 1370شفيعي كدكني  (.انسان يا همان ارادة معطوف به آزادي در تاريخ است
  : توان داشت گري به شرح ذيل ميهاي ادبي دي نماهاي حافظ، تعليل در توجيه متناقض

به طور مثال .  تناقض وجود دارد،ها و ابيات يك غزل  گاهي به ظاهر در گفته-
  :گويد دهد و مي حافظ در جايي ميِ خوردنِ پنهان را بر عبادت با روي و ريا ترجيح مي

  ميِ خور كه صد گناه ز اغيار در حجاب
 

  بهتر ز طاعتي كه به روي و ريا كنند  
 

  )193 :  الف1377حافظ  (  
  :گويد و در جاي ديگر مي
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  خورد پنهان شراب دي عزيزي گفت حافظ مي
 

  اي عزيزِ من نه عيب آن بهِ كه پنهاني بود  
 

  )204: الف  1377حافظ  (  

  :گويد در غزلي مييا 
  جانا به حاجتي كه ترا هست با خدا

 

  كاخر دمي بپرس كه ما را چه حاجت است  
 

  )107: همان  (  

  :گويد اما در ابيات بعد همين غزل مي
  ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست

 

  در حضرتِ كريم تمنا چه حاجت است  
 

  نماست ضمير منيرِ دوست جام جهان
 

  اظهارِ احتياج خود آنجا چه حاجت است  
 

  

  :است» ناز و نياز« وجود عاشق تركيبي متناقض از -
  تگيرد نياز و ناز ما با حسن دوس در نمي

 

  م آن كز نازنينان بخت برخوردار داشتخرّ  
 

  )131: همان  (  

است » خواست متناقض معشوق و وجود او«اين تناقض وجود عاشق ناشي از 

  :برد كه در عين دلارامي، از دلْ آرام مي
  با دلارامي مرا خاطر خوش است

 

  كز دلم يكباره برد آرام را  
 

  )93: همان  (  

  :يا
  زند  زيرچشمي ميآنكه ناوك بر دلِ من

 

  قوتِ جانِ حافظش در خندة زير لب است  
 

  )106: همان  (  

  :اي متناقض از عاشق خود دارد بنابراين، اين معشوق خواسته
  بلبلي برگ گلي خوشرنگ در منقار داشت

 

  هاي زار داشت و اندر آن ساز و نوا خوش ناله  
 

  گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست
 

   جلوه معشوق در اين كار داشتگفت ما را  
 

  )131: همان  (  
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  :يا
  گفتم شراب و خرقه نه آيين مذهب است

 

  گفت اين عمل به مذهبِ پيرِ مغان كنند  
 

  )194: الف  1377حافظ  (  
خود حافظ نيز در مقام عاشق در پاسخ به خواست معشوق، هيچ چيز را متناقض 

  :داند نمي
   مستهمه كس طالب يارند چه هشيار و چه

 

  همه جا خانه عشق است چه مسجد چه كنشت  
 

  )133: همان  (  
  پرست مشو با صمد نشين گفتم صنم

 

  گفتا به كويِ عشق هم اين و هم آن كنند  
 

  )194: همان  (  
 ديوان حافظدر مقالة حاضر بر آنيم با بررسي دويست و پنجاه غزل نخستين 

نما در  ن پرداختن به متناقضبراساس نسخه محمد قزويني و دكتر قاسم غني، ضم
  .هاي گوناگون بررسي كنيم نمايي در شعر حافظ را از جنبه هاي متناقض ادبيات، جلوه

  

  نما  تعريف متناقض- 1
   تعريف لغوي-1-1

 در لاتين است كه Paradoxumفته از ر برگ(Paradox)يا پارادوكس » نما متناقض«
 doxو » متناقض با« به معني مقابل يا Para مركب از Paradoxمنشأ آن هم واژة يوناني 

  )13 : 1377چناري . (به معني عقيده و نظر است
  

   تعريف اصطلاحي-1-2
هاي بنيادي وجود  نما، تفاوت  متناقضةهاي اصطلاحي ارائه شده دربار در تعريف

  اند كه به دليل پرهيز از   متشابه با عباراتي متفاوت ارائه كردهيندارد و همگي تعريف
نما   در تعريفي خلاصه از متناقض)1(.پردازيم رازا كشيدن كلام به ذكر آنها نميدبه 
  :توان گفت مي
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به  اي است آشنازدايي شده كه با ظاهري متناقض با عرف ـ نما، بيان يا انديشه متناقض
طور عام ـ سبب برجستگي لفظ و معني و در نتيجه برانگيختن تأمل و تهييج مخاطب 

  .آيد دست مي   ساختي حقيقي است كه با تفسير و تأويل به فشود و داراي ژر مي
  

  نما و تضاد  متناقض- 2
دار تنها به تكرار و تقليد  با توجه به سير تكاملي هنر و اينكه هنرمندانِ مايه

شكني، نوآوري و  اي قانع نيستند و پيوسته در پي قالب هاي قالبي و كليشه سوژه
يافتة تضاد و طباق  وان پارادوكس را شكل كمالت ميفراروي از تكرار و تقليدند، 

  )29 : 1368راستگو . (دانست
اند، حال آنكه تضاد،  نما را جزو تضاد به شمار آورده علماي بلاغت متناقض

 زير از ةبه نمون. آوردن دو چيز در مخالفت با هم است و نه جمع دو امر متضاد
  :سعدي توجه كنيد

   چشمبرخاست آهم از دل و در خون نشست
 

  يا رب ز من چه خاست كه بي من نشست يار  
 

نسبت » چشم«و » آه«به دو چيز » برخاست و نشست«در اين بيت دو امر متضاد 
نما دو امر متضاد را   كه در متناقضچرا. نما نيست بنابراين متناقض  وداده شده است

» آه«به  در آنِ واحد برخاستن و نشستن المثبه طور دهند،  به يك چيز نسبت مي
به گمان دكتر شفيعي، علماي بلاغت اسلامي تضاد را هم به . شود نسبت داده مي

. ضاد نيستهاي متضاد در كلام، ت اند، زيرا صرف آوردن واژه درستي تعريف نكرده
  :مانند بيت زير

  خداوند بالا و پستي تويي
 

  اي هر چه هستي تويي م چهــندان  
 

  

. ي، همه چيز است، بنابراين تضادي در كار نيستدر اين بيت منظور از بالا و پست

در صنعت تضاد، دو كلمه يا عبارت كه ضد يا مقابل يكديگرند در عبارتي به كار 
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در صورتي كه دو كلمه . رود بدون اينكه دو كلمه متضاد با هم به وجود بياورند مي

متضاد، دو حكم متضاد هم به وجود بياورند، هم صنعت تضاد داريم و هم 

 .بينيم دكي تنها صنعت تضاد را مي زير از روبه طور مثال در بيت. نمايي تناقضم

  )273 : 1374وحيديان كاميار (
  به نوبهاران بستاي ابر گريان را

 

  كه از گريستن اويست اين زمين خندان  
 

معني به نظر  نمايي، مفهوم سخن با خود متناقض است و يا مهمل و بي در متناقض

. بودن ممكن است از طريق كلمات متضاد باشد يا نباشد» ناقضخودمت«. رسد مي

نمايي مهم است، اين است كه حاصل عبارت، متناقض با خود يا  آنچه در متناقض

نمايي تقابل و تضاد كلمات به خودي خود  بنابراين در متناقض. مهمل به نظر برسد

در مطرح نيست بلكه معني حاصل از تركيب كلام و كل عبارت است كه 

  .كننده است  تعيين،بودن سخن متناقض

نمايي، لزوماً صفات يا  نما با تضاد اين است كه در متناقض تفاوت ديگر متناقض

  :آيند هاي متضاد نمي ها يا فعل اسم
  گفتم كه بنما نردبان تا بروم بر آسمان

 

  گفتا سر تو نردبان، سر را در آور زير پا  
 

  )19غ : 1، ج 1378مولوي (  

 بالا، اسم، صفت و يا فعل متضادي نيامده است، اما تصوير به زير پا در مثال

در نمونه زير .  متناقض است،وسيله به آسمان رفتن درآوردن سر و در عين حال بدين

  )40 : 1377چناري ( .نمايي بدون وجود صنعت تضاد است از انوري نيز متناقض
بي شرابي آتش اندر ما زستد  

 

  تش زندكيست كو آتش درين آ  
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  زدايي نمايي با آشنايي  رابطة متناقض- 3
اي است و شايد بتوان گفت صور خيال، به  زدايي داراي قلمرو گسترده آشنايي

زدايي استوار گشته است، چرا كه در همه اين  عنوان ويژگي اصلي شعر بر پاية آشنايي
اي عنوان   را به گونهزدايي و مطلب ها شاعر يا نويسنده از واقعيتِ معمول، آشنايي آرايه
هنرمند . كند كه براي مخاطب جلب توجه كند و آن را متفاوت از هميشه بداند مي

كوشد با توجيهي ادبي اين طرز رفتن از صورت واقعي و معمول  واقعي در اين ميان مي
  .شناسي او را تهييج و اقناع كند را براي خواننده قابل قبول سازد و حس زيبايي

زدايي است كه در زبان  ت كاركرد اصلي هنر و ادبيات همان آشناييشايد بتوان گف
 به همين .اي برخلاف عادت اي دارد و عبارت است از نمايش پديده ادبي جلوة ويژه

زند،  كند، زيرا عاملي كه نظم اعتيادي موجود را به هم مي خاطر توجه او را جلب مي
  :ور مثال در اين بيت حافظبه ط. گردد سبب جلب توجه و دقت و تأمل مخاطب مي

   عادت بطلب كام كه منآمدِ در خلاف
 

  كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم  
 

  )259: الف  1377حافظ  (  
زدايي  توان يكي از شگردهاي داخل در آشنايي در واقع پارادوكس را نيز مي

 وحيديان كاميار. شود زدايي مي دانست كه به وسيلة آن از ذهن و زبان آشنايي
عكس پارادوكس و شگردهاي ديگري چون تهكم، استثناي منقطع، ذم شبيه به مدح، 

.  ترفندهاي غافلگير و غيرمنتظره بودن دانسته استةو چند شگرد ديگر را زيرمجموع
  )1 : 1379وحيديان كاميار (

  :گويد اكبر شيري مي علي
. پرده يگر بيها، د يكي در وجود آرايه: شود زدايي به دو صورت متجلي مي آشنايي
  : زير مقايسه شودهاي عبارت
  )سهراب؛ ما هيچ ما نگاه(سوزد  سينه آب در حسرت عكس باغ مي) الف
  )سهراب، حجم سبز(زن زيباي جذامي را گوشواري ديگر خواهم بخشيد ) ب
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در » الف«زدايي عبارت  با اين تفاوت كه آشنايي. زدايي شده است در هر دو عبارت آشنايي
، »ب«ه، تشخيص و پارادوكس بيان شده است، حال آنكه در عبارت پوشش استعار

  )13 : 1380شيري .(»ها صورت گرفته است پرده و بدون كمك آرايه زدايي، بي آشنايي

هاي زباني در  زدايي و به طور كلي گستردگي البته بايد توجه داشت كه آشنايي
 پارادوكس نيز ةارصورت داشتن دو شرط، مقبول و ادبي هستند و اين موضوع درب

  :اين دو اصل عبارتند از. صادق است
كه اين تصرف باعث ايجاد احساس زيبايي در مخاطب : شناسي زيبايياصل  -1

  .گردد شناسي او مي و تهييج و اقناع حس زيبايي
به اين معنا كه مخاطب بتواند احساس :  (Communication)گي  هاصل رسان -2

  )12 : 1370شفيعي كدكني  (.گوينده را در حدود منطق شعر دريابد
  

  نمايي با خلاف انتظار  رابطة متناقض- 4
است كه بحثي » خلاف انتظار«نما،  از جمله شگردهاي همانند و مرتبط با متناقض

اي نشده و در بعضي كتب   به اين شگرد اشاره،يِ قدماعدر كتب بدي. معنايي است
 از وحيديان شناسي اه زيباييبديع از ديدگ از محبتي، بديع نوبلاغي معاصر مانند 

از سيد محمد راستگو به طور خلاصه به اين موضوع » خلاف آمد«كاميار و مقالة 
  .اشاره شده، اما به تفاوت اين دو با يكديگر پرداخته نشده است

توان به نوعي بحثي معنايي  كه هر دو را مينما و خلاف انتظار ـ  بين متناقض
 به اين معني كه هر پارادوكسي خلاف انتظار ،د داردتنگاتنگ وجواي  دانست ـ رابطه
رود زيرا در آن به ايراد معني و مفهومي خلاف عرف و عادت معمول  نيز به شمار مي

ايم، حال آنكه هر خلاف  ايم و در عين حال مدعي به جمع نقيضين شده پرداخته
متناقض انتظاري پارادوكس نيست زيرا ممكن است در آن، بحث از جمع دو مفهوم 

  .و ادعاي آن مطرح نباشد
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. خوريم برمي» خلاف انتظار«در بررسي آثار گذشتگان به شواهد بسياري از 
به طور . نما از اين شگرد بهره برده است توان گفت حافظ نيز پا به پاي متناقض مي

  :مثال در ابيات زير از حافظ تنها خلاف انتظار وجود دارد
  

  درويش مكن ناله ز شمشير احبا
 

  يفه از كشُته ستانند غرامتاكاين ط  
 

  )138 :  الف1377حافظ  (  
  )غرامت گرفتن از كشته(

***  
  گردي از رهگذر دوست به كوري رقيب

 

  بهر آسايش اين ديدة خونبار بيار  
 

  )220: همان  (  
  )گردي كه باعث اذيت چشم است، سبب آسايش آن شده است(
  

  نما  ارزش ادبي متناقض- 5
شمرند، تا جايي كه  هاي اساسي شعر مي نما را از ويژگي ، متناقضدر نقد نوين

گو و صريح، ناگزير بر اثر ماهيت ابزار كار خود به تناقض  حتي شاعرِ به ظاهر ساده
ديچز، زبان تناقض را زبان شعر دانسته كه براي شعر زباني مناسب و . آورد رو مي
 نظر آن، محتاج بررسي پيراسته از اين عالم است كه حقايق مورد. ناپذير است اجتناب

توان از طريق تناقض به حقيقتي كه شاعر بيان  هر تناقض است، اما ظاهراً تنها مي
  . دست يافت،كند مي

نما عاملي حياتي در  اند كه متناقض فردريك شلگل و توماس دكونسي ثابت كرده
آن است، شعر است؛ عاملي كه ماهيت متناقض جهان را، كه كار شعر نشان دادن 

  )256 : 1358ديچز . (سازد منعكس مي
افزايد، بلكه جوهر شعري دارد و  نما نه تنها بر بلاغت و زيبايي كلام مي متناقض

  :مانند اين بيت از حافظ. نما باشد تواند بر پاية متناقض شعر بودن كلام مي
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  از ننگ چه گويي كه مرا نام ز ننگ است
 

   استوز نام چه پرسي كه مرا ننگ ز نام  
 

  )114: الف  1377حافظ  (  
اي جالب توجه  به طور معمول كاركرد صور خيال اين است كه كلام را به گونه

هايي كه در عالم واقع با هم ارتباطي  در اين ميان با ايجاد ارتباط بين پديده. نمايند
زدايي كلام و در نهايت ادبي شدن آن  ييها، موجب آشنا ندارند و ديگر شيوه

  .دشون مي
داراي غرابت و شگفتي ... ترفندهايي مانند استعاره، تشبيه، كنايه، حساميزي و 

نما شگفتي بيشتر است،  كنند، اما در متناقض ميهستند و كلام را زيبا و جالب توجه 
رسد و در عين حال  معني و باطل به نظر مي زيرا خلاف عقل و منطق است و بي
  :ها، مانند اين بيت از حافظ ز واقعيتكلامي است شاعرانه، متعالي و حاكي ا

  رب به كه شايد گفت اين نكته كه در عالميا
 

  رخساره به كس ننمود آن شاهد هر جايي  
 

  )368: همان  (  
» رخساره به كس ننمودن«بودن و در عين حال » هرجايي«و » شاهد«در اين بيت 

  .نماست متناقض
ودن آن است كه اين دو در زا ب نما، جديد و شگفتي عمدة متناقضدو مشخصة 

ارتباط با يكديگرند، يعني آن گاه كه تصويري و تركيبي خارج از مضامين كهنه و 
اين . دارد كند و او را به تأمل وا مي مكرر به خواننده عرضه شد، توجه او را جلب مي

زايي است، بنابراين به اقناع حس  انگيزي و شگفتي تازگي، همراه با تعجب
  .آيد انجامد و كلام ادبي و بليغ به وجود مي  و تهييج مخاطب ميشناختي زيبايي

انگيزي ناشي از تناقض  نما را شگفت افزايي متناقض سروش نيز علت بلاغت
  :گويد داند و مي مي

بخش است و سرّ حلاوت آن گويي اين است كه خلاف عرف و منطق  اين صنعتي حلاوت
وضوع واحد جمع كند و همين مايه جذب ذهن است يعني به ظاهر دو امر ناسازگار را در م

وري در امور موافق عرف و منطق، عادت  گويي غوطه. و گره خوردن سخن با ضمير است
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شود  ذهن است و هر عادتي مايه غفلت است و همين كه با امري خلاف عرف مواجه مي
  باق نقش تضاد و ط. دارد شود و توجه بيشتري به سخن معطوف مي برآشفته و بيدار مي

برانگيختن تعجب است از راه تكيه بر امور خلاف عرف و عادت و منطق و ] نما متناقض [=
  )259:  2ج  ،1364سروش .(»از راه گزيدن با دو تيغه مقراض تناقض

حافظ . اند انگيزي اشاره كرده  خود به اين تعجب،گاهي شعرا و نويسندگان
  :گويد مي

  اين قصة عجب شنو از بختِ واژگون
 

  را بكِشت يار به انفاس عيسويما   
 

  )362: الف  1377حافظ  (  
  :يا

  اي اي و غريب حادثه عجيب واقعه
 

  انَاَ اصطبَرتْ قتَيلاً و قاتلِي شاكي  
 

  )332:  ب 1377حافظ  (  
  :توان خلاصه كرد گونه مي نما را اين عوامل زيبايي متناقض

گي لفظ و معنا زدايي شده و اين شگفتي سبب برجست سخني است آشنايي -1
 .است

 .آفرين است داراي ابهام است، بنابراين نياز به كنجكاوي و دريافت دارد كه لذت -2
انگيزي و  يكي متناقض و ديگري حقيقي و اين خود شگفت: دوبعدي است -3

 .ايجاز نيز دارد
  

  نما در غزليات حافظ  انواع متناقض- 6
نماي  ي لفظي و متناقضنما نما از نظر لفظ و معنا به دو نوعِ متناقض متناقض

  :شود معنوي تقسيم مي
اش،  در وراي ظاهر عادي و مطابق عرف پذيرفته شده: نماي معنوي متناقض )1

ها، چون   ارائة اين واقعيت، بنابراين. نهفته است،حقيقتي مخالف با ظاهر آن
  .رسد با عرف و منطق عادي منافات دارد، در وهلة اول متناقض به نظر مي
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كه در معني، تناقضي وجود ندارد، اما در آن الفاظي : فظينماي ل متناقض )2
هست كه در يك معني با هم تناقض دارند و در معني ديگر متناقض نيستند 

آفريني زباني است و ربطي به  زدايي و زيبايي ييهاي آشنا و تنها يكي از شيوه
  )271 : 1374وحيديان كاميار . (مفاهيم متناقض ندارد

نما چندان  نماي لفظي در بحث متناقض رسد بحث متناقض  ميدر حالي كه به نظر
  :اعتبار نداشته باشد، زيرا

نما از ترفندهايي است كه همچون استثناي منقطع، حساميزي، مدح  متناقض) الف
شبيه به ذم و عكس، زيرمجموعة شگرد غافلگيري و غيرمنتظره بودن است كه بحثي 

عر يا نويسنده به وسيلة آن مطلبي را بيان زدايي معنوي و شا يياست در حوزة آشنا
كند و مفهوم آن خلاف رسم عادت و انتظار معمول است و با گسستن رسوم و  مي

شكني  ها، به عادت ها و جمله عادات معمول در زمينة معاني مفاهيم قراردادي واژه
  .پردازد مي

ني نما تقابل و تضاد كلمات به خودي خود نيست، بلكه مع در متناقض) ب
نمايي سعي شده است دو  در متناقض. حاصل از تركيب و كل عبارت مهم است

  :مانند اين بيت از حافظ. معني متناقض با هم جمع شوند
  دل با كه اين نكته توان گفت كه آن سنگين

 

  كشت ما را و دم عيسي مريم با اوست  
 

  )120: الف  1377حافظ  (  
نما را از نظر تفاوت در لفظ،  ر متناقضاعتبار نداشتن لفظ به اين معناست كه اگ

كه در واج اول با هم تفاوت » هستي ـ نيستي«به طور مثال دو كلمة (لفظي بدانيم 
نما را لفظي بدانيم،  ، باز هم لفظ حاملي است براي معنا و هر جا كه متناقض)دارند

. ن نيستنما معنوي باشد، پاي لفظ در ميا حتماً معنوي نيز هست، اما هر جا متناقض
نما معنا است نه لفظ و  بنابراين، اصل در متناقض. »كفر ـ دين«به طور مثال دو كلمة 

نبودن مفاهيم و معاني به نماي لفظي ديديم،  گونه كه در تعريف متناقض همان



  فرشيد وزيله  مجله زبان و ادبيات فارسي /      

 

162

نما بر مبناي معناي كلام  نماي لفظي به متناقض در متناقض. متناقض اشاره شده است
شود و  نما نيز مربوط به حوزة معنا مي ه اين نوع متناقضاند، حال آنك اشاره كرده

  )2(.رسد بحث از لفظ در اين باره نيز ضروري به نظر نمي
نما را به  نما به لفظي و معنوي، متناقض باتوجه به آنچه گذشت، در تقسيم متناقض

نماي معنوي محدود كرده و كلية شواهد ارائه شده از غزليات حافظ در اين  متناقض
  .گيرند اي ميجاله، در اين نوع مق

  

  نما در غزليات حافظ  بسترهاي بيان متناقض- 7
هايي است كه سبب ايجاد  مايه نما، مضامين و بن منظور از بسترهاي بيان متناقض

بيان آن شده است، حال اين مضامين ممكن است با عنواني خاص در بيت آمده يا 
  .اينكه غيرمستقيم ذكر شده باشد

گوييم، به بررسي آن دسته از  سخن مي» عشق« از  كهل زمانيبه طور مثا
در آن ذكر شده و يا اين كه غيرمستقيم و » عشق«پردازيم كه يا كلمة  نماها مي متناقض

  :به عنوان مثال. ساز طرح آن شده است ، عشق، زمينه»عشق«بدون آمدن لفظ 
  عجبيك قصه بيش نيست غم عشق وين 

 

  امكرر استشنوم ن كز هر زبان كه مي  
 

  )110: الف  1377حافظ  (  
بياني متناقض » يك قصه بيش نبودن و در عين حال نامكرر بودن آن«در بيت بالا 

  .نما در ارتباط با آن به وجود آمده است نيز آمده و متناقض» عشق«است كه در آن كلمة 
نما در بيت زير حاصل عشق است كه به طور غيرمستقيم سبب به وجود  متناقض

  .مدن آن شده استآ
  نوشت حافظ آن ساعت كه اين نظم پريشان مي

 

  طاير فكرش به دام اشتياق افتاده بود  
 

  )201 : همان (  
  .تركيبي است پارادوكسي حاصل از عشق و اشتياق» نظم پريشان«
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نما درباره چند عنوان ـ كه بسامد  هاي بيان متناقض حال به ذكر شواهدي از زمينه
پردازيم و يافتن شواهد بيشتر را به خواننده  مير حافظ دارند ـ قابل توجهي در شع

  :كنيم واگذار مي
  

  عشق
  مبين حقير گدايانِ عشق را كاين قوم

 

  شهانِ بي كمر و خسروان بي كلهند  
 

  )196 :  الف1377حافظ  (  
  )گدايي و در عين حال شاه بودن(

***  
   مدارعجببس ام من و اين  بي عمر زنده

 

  را كه نهد در شمار عمرروزِ فراق   
 

  )222: همان  (  
  ) روزي كه در شمار عمر نيست-2 بي عمر زنده بودن      -1(

***  
  گدايِ كويِ تو از هشت خلد مستغني است

 

  اسيرِ عشقِ تو از هر دو عالم آزاد است  
 

  )108: همان  (  
  ) اسير آزاد-2 گداي مستغني      -1(

***  
  شين استهر شبنمي درين ره صد بحرِ آت

 

  دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد  
 

  )156: همان  (  
  ) بحرِ آتشين-2 شبنمي كه صد بحر آتشين است       -1(
  

  مذهب عشاق
  وقت آن شيرين قلندر خوش كه در اطوار سير

 

  ذكر تسبيح ملك در حلقة زنار داشت  
 

  )132 : همان (  
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رده است، زيرا به طور ضمني حافظ در اين بيت كفر و ايمان را با هم جمع ك(
ار، تسبيح شمارد و با وجود بستن زنّ ار را مقابل تسبيح و به تلويح علامت كفر ميزنّ

  ).و ذكر فرشتگان را بر لب دارد
***  

  روزگاريست كه سوداي بتان دين من است
 

  غم اين كار نشاط دل غمگين من است  
 

  )117 :  الف1377حافظ  (  
  )غم سبب نشاط است(

***  
  به آبِ روشنِ مي عارفي طهارت كرد

 

  علي الصباح كه ميخانه را زيارت كرد  
 

  )159: همان  (  
  ). بنابراين جمع آن با طهارت تناقض دارد،مي نجس است: به مي طهارت كردن(

***  
  نشين پرست مشو با صمد گفتم صنم

 

  گفتا به كويِ عشق هم اين و هم آن كنند  
 

  )194: همان  (  
  ) و با صمد نشستنپرستي صنم(

***  
  مبين حقير گدايانِ عشق را كاين قوم

 

  شهانِ بي كمر و خسروانِ بي كلُهَند  
 

  )196: همان  (  
  )گدايي و در عين حال شاه بودن(
  

  معشوق
  چه عذر بخت خود گويم كه آن عيار شهرآشوب

 

  به تلخي كشت حافظ را و شكرّ در دهان دارد  
 

  )153 : همان (  
  )به تلخي كشتن:  داشتندر دهانشكر (
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  با دلارامي مرا خاطر خوش است
 

  كز دلم يكباره برد آرام را  
 

  )93 :  الف1377حافظ  (  
  )دلارامي كه آرام دل را برده است(

***  
  روي به چمن شراب خورده و خوي كرده مي

 

  كه آبِ رويِ تو آتش در ارغوان انداخت  
 

  )98: همان  (  
  )فروز آب آتش(

***  
  فظ از آن زلف تابدار مبادخلاصِ حا

 

  كه بستگان كمند تو رستگارانند  
 

  )193: همان (  
  )بسته و رسته بودن(
  

  مي و ميخانه
  آلود عيبم بپوش زنهار اي خرقه مي

 

  كĤن پاكِ پاكدامن بهر زيارت آمد  
 

  )181 : همان (  
  )پوش شدن عيب(

***  
  شكست صوفي مجلس كه دي جام و قدح مي

 

  ي، عاقل و فرزانه شدباز به يك جرعه م  
 

  )180 : همان (  
  ).كنندة عقل، عقل و فرزانگي آورده است زايل(

  پرس رازِ درونِ پرده ز رندانِ مست
 

  مقام را كاين حال نيست زاهد عالي  
 

  )92 : همان (  
خبري است، اما رندي كه از آنجا مست بازگشته،  خرابات جاي مستي و بي(

  ).صاحب اسرار شده است
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  د آنكه در آن بزمگهِ خلق و ادبِياد با
 

  آنكه او خندة مستانه زدي صهبا بود  
 

  )197 :  الف1377حافظ  (  

  )بزمگه خلق و ادب(
  

كشند، بزمگه خلق و ادب  در بزمي كه حريفان خنده مستانه و عربده سر مي

  .تركيبي پارادوكسي است
  

  متفرقه
  سوزم غلام همت آن رند عافيت

 

  ري داندكه در گداصفتي كيمياگ  
 

  )183: همان  (  

  )گدا بودن و كيمياگري دانستن(

***  
  خسروان قبلة حاجات جهانند ولي

 

  سببش بندگي حضرت درويشان است  
 

  )116: همان  (  

  )خسرواني كه بندة درويشانند(

***  
  كرد دل چو پرگار به هر سود دوراني مي

 

  واندر آن آينه سرگشتة پابرجا بود  
 

  )197 : همان (  

  )سرگشتة پابرجا(
  خندم كه چون شمع اندرين مجلس ميانِ گريه مي

 

  گيرد زبان آتشينم هست ليكن در نمي  
 

  )169 : همان (  

  ) آتشين بودن و در نگرفتن-2 گريستن و در عين حال خنديدن       -1(
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  گذار بر ظلمات است خضرِ راهي كو
 

   ما ببردمباد كĤتش محرومي آبِ  
 

  )158 :  الف1377حافظ  (  

  )برد آتشي كه آب را مي(
***  

  اي وين دل شكسته بخر بكن معامله
 

  كه با شكستگي ارزد به صد هزار درست  
 

  )21:  ب 1377حافظ  (  
  )ارزد اي كه صد هزار درست مي شكسته(
  

  :توان گفت  ميديوان حافظآغازين  غزل 250نما از  با بررسي شواهد متناقض
و ديگر مفاهيم » عشق«ر حافظ برخاسته از هاي شع  درصد از متناقض50مضمون 

با  درصد 30 ،)...معشوق ـ مذهب عشاق و : مانند(  استو تركيبات مرتبط با آن
  .مفاهيم متفرقه استبا  درصد آن نيز 20و » مي و ميخانه«مفهوم 
  

  )3(نما در غزليات حافظ  ساختمان متناقض- 8
  :زير تقسيم كرد شكل توان به را از نظر دستور زبان مينما  قضامتنواحد 

  .آباد خراب: آيد، مانند كلمه مركب به وجود مي نما گاه در يك متناقض )1
مجمع پريشاني، : گيرد شكل مي) تركيب اضافي يا عطفي(گاه در تركيب  )2

 .حاضر و غايب
  : گيرد اغلب در جمله شكل مي )3

  خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد
 

  كه بستگان كمند تو رستگارانند  
 

  )193: الف  1377افظ ح (  
 مانند بيت زير از ،نما ممكن است در دو جمله يا بيشتر به وجود آيد متناقض )4

  :حافظ
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  اي اين دل شكسته بخر بكن معامله
 

  كه با شكستگي ارزد به صد هزار درست  
 

  )21 :  ب1377حافظ  (  
نما  بسترهاي متناقض«نماهاي حافظ ـ كه شواهد آن در بخش  با بررسي متناقض

نماها در جمله به  متناقض% 90يابيم  در ميهمين مقاله ذكر شد ـ » ر غزليات حافظد
نماهايي كه در  متناقض% 20كار رفته و بقيه به شكل تركيب آمده است، البته حدود 

توان گفت  توان تأويل به تركيب كرد كه در مجموع مي رفته را نيز ميجمله به كار 
  .تركيب و بقيه در قالب جمله استنماهاي حافظ در قالب  متناقض% 30

  

  نمايي در جمله متناقض
  از ننگ چه گويي كه مرا نام ز ننگ است

 

  وز نام چه پرسي كه مرا ننگ ز نام است  
 

  )114 :  الف1377حافظ  (  
  چه طرف بتوان بستز جيب خرقه حافظ 

 

  كه ما صمد طلبيديم و او صنم دارد  
 

  )152: همان  (  
  لقه نيست زنده به عشقكسي كه درين ح هر آن

 

  بر او نمرده به فتواي من نماز كنيد  
 

  )217: همان  (  
  اگرچه مستي عشقم خراب كرد ولي

 

  آباد است اساسِ هستيِ من زان خراب  
 

  )108: همان  (  
  هر شبنمي درين ره صد بحر آتشين است

 

  دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد  
 

  )156: همان  (  
  

  اند نما كه قابل تأويل به تركيب قضهاي متنا جمله
  مجوي عيشِ خوش از دور باژگون سپهر

 

  كه صافِ اين سرِ خم جمله دردي آميز است  
 

  )112 : همان (  
  )آميز صاف دردي(
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  اي پيش چشمم كمتر است از قطره
 

  ها كه از طوفان كنند اين حكايت  
 

  )194:   الف1377حافظ  (  
  )طوفان كمتر از قطره(

***  
  ي استني كوي تو از هشت خلد مستغگدا

 

  اسير عشق تو از هر دو عالم آزاد است  
 

  )108: همان  (  
  )گداي مستغني ـ اسير آزاد(

***  
   مدار عجب راام من و اين بي عمر زنده

 

  روز فراق را كه نهد در شمار عمر  
 

  )222: همان  (  
  )عمر زندة بي(

***  
  با دلارامي مرا خاطر خوشست

 

  باره برد آرام راكز دلم يك  
 

  )93 : همان (  
  )دلارام دلبر(

***  
  خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

 

  كه بستگان كمند تو رستگارانند  
 

  )193: همان  (  
  )بستگانِ رستگار(
  

  اند نماهايي كه در قالب تركيب آمده متناقض
  نوشت مينظم پريشان حافظ آن ساعت كه اين 

 

  فتاده بودطاير فكرش به دام اشتياق ا  
 

  )201 : همان (  
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  اگرچه مستي عشقم خراب كرد ولي
 

   استآباد خراباساس هستي من زان   
 

  )108: همان  (  
   ز پس پردة زلفخورشيدنمايشماهِ 

 

  آفتابي است كه در پيش سحابي دارد  
 

  )155: همان  (  
  خورشيدِ خاوري كند از رشك جامه چاك

 

   من در قبا رودماهِ مهرپرورگر   
 

  )205 : همان (  
  مژگانِ تو تا تيغِ جهانگير برآورد

 

   كه بر يكديگر افتادكشتة دل زندهبس   
 

  )148: همان  (  
  بزمگه خلق و ادبياد باد آنكه در آن 

 

  آنكه او خندة مستانه زدي صهبا بود  
 

  )197: همان  (  
  كرد دل چو پرگار به هر سو دوراني مي

 

   بوداسرگشتة پابرجو اندر آن دايره   
 

  )197: همان  (  
  

  گيري نتيجه
جزء لاينفك زيبايي شعر حافظ است، ولي از ديگر شگردهاي » ايهام«اگرچه 

توان آن را  است كه مي» نما متناقض«،  داردكه بسامدي بالااو دلربا و جذاب شعر 
  .حاصل طنز و طرب و نيز تلاش براي جبران كاستي لفظ در برابر معنا دانست

زدايي در كلام و  دهد كه پارادوكس يكي از وجوه آشنايي ان مياين تحقيق نش
معناست كه حافظ به واسطة آن به خوبي توانسته موجبات تهييج و اقناع حس 

  .گونه باشد ـ را فراهم سازد شناسي مخاطب ـ كه هر كلام ادبي بايد اين زيبايي
ها معني حاصل نما، تقابل و تضاد كلمات مطرح نيست و تن از آنجا كه در متناقض

كه در آن نيز سعي شده دو معني متناقض با هم ـ  عبارت مهم است از تركيب و كلِ
نما از نظر لفظ و معنا در شعر حافظ،  بنابراين در بررسي انواع متناقض  ـجمع شوند

  .معناست كه اعتبار دارد
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عشق  اولويت از آنِ ،نما در شعر حافظ، به ترتيب با بررسي بسترهاي بيان متناقض
  .و مي و ميخانه است

توان گفت  نماهاي موجود در شعر حافظ مي همچنين با بررسي ساختمان متناقض
  .نمايي در جمله از بسامد بالاتري برخوردار است متناقض
  

  ها يادداشت
 : 1370شفيعي كدكني (، )14 : 1377چناري : ( به.ك.  براي مطالعه بيشتر ر-1
  ).259 : 1364سروش (، )272 : 1374يان كاميار وحيد(، )171 : 1380ي حبتم(، )37

نماي  نما بر مبناي معناي كلام را ذيل متناقض متناقض دكتر وحيديان كاميار، -2
. ة محتوايي داشته باشدنبجآنكه  لفظي آورده و آن را ناشي از معناي كلام دانسته، بي

. اد پديد آمد در بغدةالدعو درويشي مستجاب«: گلستان سعديمانند اين حكايت از 
» انخدايا جانش بست«: گفت. »دعاي خيري بر من كن«: اج يوسف گفتجح
  ).285 : 1374وحيديان كاميار (

انواع «، البته در الگويي ديگر شبيه به اين الگو، با عنوان )286: پيشين : (ك.  ر-3
 : 1377چناري (بررسي شده است » )نحوي(متناقض از نظر عناصر دستوري جمله 

123(.  
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